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     يادمان

   پويان شريعت
در دوران مبارزه و قبل از پيروزي انقاب اسللامي 
ايران به رهبري امام روح الله سازمان ها و گروه هاي 
مختلفي  دست به مبارزه عليه رژيم پهلوي مي زدند. 
نكته بسيار مهم و مسئله اي كه مورد غفلت بعضي 
از عناصر جذب شده در اين گروه ها و سازمان ها قرار 
گرفته ميزان نقش سازمان هاي مذكور كه مبارز نام 
داشتند در پيروزي انقاب اسامي ايران است. حتي 
بعد از پيروزي رأي 98 درصدي ملت به جمهوري 
اسامي نيز نتوانست چشللم آنها را به واقعيات باز 
كند. چرا مي گوييم نكته اي كه مللورد غفلت قرار 
گرفت؟ زيرا در سال 1350 ساواك توانست از طريق 
نفوذ به سازمان هاي مسلح كه خود را غير از نهضت 
امام مي دانستند تقريباً تمام سران و كادرهاي مهم 

و اثر گذار آن دو را دسللتگير كند و به عبارتي تمام 
گروه ها از سللازمان هاي به اصطاح چپ مبارز كه 
در رأس آنها سازمان چريك هاي فدائي خلق قرار 
 داشت تا شاخه مسلللحانه به اصطاح مذهبي كه 
سازمان مجاهدين خلق در محوريت آن بود نهايتاً 
در سللال 52 در دام سللاواك افتاد و به عبارتي كار 
مسلحانه و مبارزه از طريق اين سازمان ها يا بسيار 
محدود شد يا به كل از كار افتاد. به هر حال مسئله اي 
كه در ميان است، هدايت مبارزات عليه رژيم پهلوي 
و در نهايت پيروزي اين مبارزات به دست حضرت 
امام و انقابيون مذهبي بود. مسئله واضح و مبرهن 
اينكه بلله علت برعكس نشللان دادن آن از سللوي 
سران نفاق به فريب خوردگانشان، به سهم خواهي 
گروه ها و سللازمان ها از انقاب منجر و باعث شللد 
يكي از اين سازمان ها كه وارد اين فاز شد سازمان 
منافقين )مجاهدين خلق( باشللد. سازماني كه از 
ابتداي پيروزي انقاب رو در روي انقاب ايسللتاد 
و به دنبال پياده كردن افكار التقاطي خود بود و با 
نفوذ در سازمان ها و نهادهاي انقابي به دنبال پياده 
كردن مقاصد شوم خود مي گشت. با شروع مسائل 
و بحران هاي معروف به خلقللي از بعد از 22 بهمن 
57 اين سللازمان به جاي مبارزه بللا ضد انقابيون 
خود در صف آنها و در كنار آنها قرار مي گرفت؛ لذا 
هنگامي كه سللازمان منافقين )مجاهدين خلق( 
متوجه پي بردن امللام و ملت بلله ماهيت كثيف و 
ضدانساني خود شد و هنگامي كه آخرين اميد آنها 
يعني بني صدر به جرم جاسوسللي از كشور فراري 
شد، برنامه و عملكرد تازه اي را در دستور كار خود 
قرار داد؛ به طوري كه در اسناد به دست آمده و در 
صورتجلسه هاي كادر مركزي عناوين ترورهايي را 
مشللاهده مي كنيم كه نام 17هزار قرباني و شهيد 

براي انقاب تا به امروز برجاي گذاشته است.
   جنگ تحميلي و جنگ داخلي

»فاز مسلحانه و مهندسللي« عنوان عملياتي است 
كه اين سازمان در ارديبهشت سال 60 برنامه ريزي 
و در 30 خرداد همين سال همراه با عزل بني صدر 
پياده شللدن آن را اعام مي كند. از 30 خرداد 60 
در زماني كه كشللور ايران و انقاب درگير بحراني 

بزرگ به نام جنگ تحميلي   و تجاوز رژيم بعث به 
نمايندگي از غرب و مستكبران و عربده كشان تاريخ 
بود، سازمان منافقين رسماً وارد جنگ مسلحانه در 
داخل با انقاب و نظام اسامي ايران شد. به گفته 
پرويز يعقوبي يكي از اعضاي كادر مركزي سازمان و 
همچنين كتاب »برآيند 3 سال جنگ مسلحانه« كه 
توسط سازمان نفاق در سال 62 ارائه و درون سازمان 
پخش شد و تقريباً بيشتر اطاعات درون آن مربوط 
به جمع بندي ها و گزارشات موسي خياباني نفر اول 
سللازمان بعد از فرار رجوي از ايران و كادر مركزي 
است، سازمان منافقين با شللروع جنگ مسلحانه 
در داخل كشللور، فقط در تهران 315 خانه تيمي 
تدارك ديده و در آن تيم هاي عملياتي آماده كرده 
بود، در اين 315 خانه تيمي شللروع به انبار سازي 

مهمات و آموزش و تربيت نيروي تروريستي براي 
مقابله با مردم و نظام اسامي پرداخت.

   سازماني ذاتاً تروريست
سازمان منافقين با ترور رئيس جمهور، نخست وزير، 
رئيس ديوان عالي كشللور، بمب گذاري در حزب 
جمهوري در دولت، به شهادت رساندن نمايندگان 
مجلس و... به دنبال فروپاشللي نظللام بود كه در 
حقيقت اگر حتي يكي از ايللن اتفاقات براي يك 
انقاب نوپا بيفتد، مطمئناً آن انقاب دچار بحران 
شديدي شده، حتي سللرنگون مي شود. چندين 
محور در دستوركار فاز مسلللحانه بود كه يكي از 
آنها تللرور و از بين بردن روحانيللت و به خصوص 
بزرگان و علما بود كه نقش و جايللگاه بزرگي در 
بين مردم داشللتند و بزرگ ترين پشللتوانه براي 
انقاب محسوب مي شدند؛ به طوري كه در اين راه 
چهار شهيد محراب كه در 20 شهريورماه، سالروز 
شهادت اولين شهيد محراب آيت الله مدني است،  
ترور شدند و تعداد زيادي از روحانيون و علما نيز 
مورد ترور و سوءقصد قرار گرفتند كه خوشبختانه 

برخي از آنها موفقيت آميز نبود. 
در روزگاري كه كشللور و انقاب اسامي و نظام 
اسامي ايران انواع و اقسللام تهمت ها را در زمينه 
تروريسللم متحمل مي شللود، بايد گفت كساني 
كه ايللن تهمت ها را روانلله انقاب و نظللام ايران 
مي كنيد، چرا امروز دستان خود را به سوي يكي از 
وحشي ترين سازمان هاي تروريستي دراز كرده و از 
منافقين حمايت مي كنيد؟ چرا سازماني را با بيش 
از چند ده هزار ترور و آماري به عدد 17هزار ترور 
كه در كارنامه كثيف خود به جاي گذاشته از ليست 
سازمان هاي تروريستي خارج مي كنيد؟ به هر حال 
جنگ مسلحانه، تروريسم و در نهايت اعزام به عراق 
و رو  در  رو جنگيدن با مردم و نظام اسامي ايران 
فعاليت ها و تاريخ سياه سازمان منافقين را تشكيل 
مي دهد كه به مناسبت سالروز شهادت اولين شهيد 
محراب شهيد آيت الله سيداسدالله مدني يار صديق 
امام روح  الله يكي از علما و رهبللران ملت انقابي 

ايران نگاهي كوتاه و گذرا به آن داشتيم.

 مروري كوتاه و گذرا بر تروريسم سياه سازمان نفاق در سال هاي 
دفاع مقدس،  در سالروز ترور اولين شهيد محراب آيت الله مدني

سازماني با مأموريت ذاتي ترور و اشاعه تروريسم!

بسيجي پيشكسوت

   آرمان شريف
آخرين روزهاي شهريور در راه است و دوباره حال و 
هواي روزهاي آغازين جنگ از راه مي رسد. آخرين 
روز شهريور ماه كه با آغاز هفته دفاع مقدس مصادف 
اس�ت، يادآور تهاجم ناجوانمردانه دشمن به خاكِ 
سرزميني است كه يك تنه در برابر دشمن متجاوز 
و جهان استكبار ايستاد. »قربانعلي لاردو« از زمان 
جنگ س�اكن ش�هر آبادان بوده از نزديك ش�اهد 
اتفاقات و تغيير و تحولات آن سال ها و روزها بوده و 
چهار مرتبه هم به جانبازي رسيده است. لاردو سابقه 
هش�ت س�ال حضور در جبهه ها را دارد و تجربيات 
و حرف هاي بس�ياري از مس�ئوليت هاي متعددش 
مثل حضور در جمع نيروهاي هلي ب�رد را به همراه 
دارد. روايت هاي او را از اولين روزهاي شروع جنگ 
و تأثير نيروهاي هلي برد در عمليات ها مي خوانيم.

       
تشكيل سللپاه تا قبل از شروع جنگ كارهاي 01از تشكيل دهندگان سپاه آبادان هستم. بعد از 
مربوط به برقراري امنيت در شللهر و مبارزه با قاچاق و 
ستون پنجم را انجام مي دادم. ده روز قبل از شروع رسمي 
جنگ و زماني كه جنگ هنوز به استان خوزستان نرسيده 
بود، استان هاي غربي كشور شللاهد درگيري با دشمن 
بودند و بخشي از پاسگاه هاي مرزي استان ايام تصرف 
شده بود. سللپاه دزفول تقاضاي كمك از سللپاه آبادان 
مي كند و يك گروه داوطلبانه به دزفول اعزام مي شوند و 
آنجا خودشان را به سپاه ايام معرفي مي كنند. نيمي از 
گروه در دهلران مي ماند و ما به مهللران مي رويم. البته 
ارتش در منطقه حضور داشت و كارهاي خوبي هم انجام 

داده بود. منطقه آرام شد و دشمن عقب نشيني كرد. 
بعد از آن خبر رسلليد قسمتي از پاسللگاه منطقه تنگه 
بيجار تصرف شللده اسللت. ما را براي كمك به ارتش و 
بازپس گيري دشت بيجار خواسللتند. به منطقه كه زير 
بمباران قرار داشت، رفتيم و مستقر شللديم. بعد از آن 
براي عمليات آماده شديم و شللب حركت كرديم. ولي 
يكي از مسئولان ارتش پيش ما آمد و گفت كه عمليات 
لغو شده و وقتي دليلش را پرسيديم گفت ما پشتيباني 
هوايي نداريم و فرودگاه مهرآباد را زده اند. عراق فرودگاه 

مهرآباد و پايگاه هاي هوايي را زده بود. 31 شهريور 59 بود 
و ديگر جنگ به طور رسمي آغاز  شده بود. 

02در ماه هللاي اول جنگ آبادان هنللوز به طور 
رسللمي وارد جنگ نشللده بود و ما هر روز از 
آبادان به سللمت خرمشللهر مي رفتيم، آنجللا تا غروب 
مي جنگيديللم و دوباره براي اسللتراحت به شللهرمان 
برمي گشتيم. اين روال حاكم در آن زمان بود. كسي در 
آن زمان به رزمندگان و مردم توصيه نكرده بود كه بايد 
شب در آن منطقه حضور داشته باشند و حالت دفاعي 
بگيرند ولي همه كاماً خودجوش، آگاهانه و داوطلبانه 
براي دفاع از كشللور بسيج شللده بودند. تعداد زيادي از 
نيروهاي سپاه خرمشهر شهيد شده بودند و پراكندگي در 
نيروها ايجاد شللده بود. بچه هاي سللپاه خرمشللهر به 
كوهدشت مي رفتند و استراحت مي كردند. همه مساجد 
شهر فعال شده بودند و چند پاسدار در يك مسجد بودند 

و آنجا مردم را سازماندهي مي كردند. 
از زماني كه من وارد منطقه خرمشهر شدم تا روزي كه 
مجروح شدم دشمن به دليل مقاومت رزمندگان ديگر 
نتوانسللته بود يك متر از منطقه را تصرف كند. با اينكه 
سلله بار يورش آورد ولي هر سه بار شكست خورد. يكي 
از آن بازها بيش از 100 تانك جا گذاشللت و فرار كرد. 
ما ايللن 100 تانك را غنيمت گرفتيللم ولي يك نيروي 
نظامي گرفته نشد. چون ستون پنجم، دشمن راهنمايي 
مي كردند و فراري مي دادنللد. رزمندگان بارها مقاومت 
مي كردند و از صبح تا غروب مي جنگيدند. اما سللتون 
پنجم و عناصر خائن، ارتش عراق را راهنمايي مي كردند. 
نمونه اش را در غنيمت گيري 100 تانللك از دوربند تا 
داخل گمرك داشتيم. همه جا پر از تانك بود ولي يك 

نظامي و خدمه تانك اسير نگرفتيم. 
روزي در پشت مسللجدي در دوربند قرار داشتيم. براي 
سركشي و ديده باني دشمن مي رفتيم كه ما را ديدند و 
دو گلوله خمپاره 122 در نزديكي ما زدند. تركش هاي 

زيادي به سر و بدنم اصابت كرد. 
عهده داشللتم جبهه هاي آبادان متزلزل بود. 03زماني كه مسئوليت عمليات سپاه آبادان را بر 
وقتي كه متوجه شديم بين نيروهاي بومي و شهرستاني 
اختاف هسللت از فرماندهي تقاضا كردم كه خودم به 

جبهه بروم. وارد منطقه مدن شدم و 2/5 كيلومتر خط را 
به نزديكي دشمن بردم. دشمن در جلو خاكريز داشت كه 
دو كيلومتر از خاكريز اصلي به منطقه آبادان نزديك بود 
و حالت ديده باني جاده را داشللت. ايللن خاكريز حالت 
هوشللياري منطقه را به عهده داشللت و باعث مي شللد 
دشللمن زودتر از تغيير و تحولات خط آگاه شود. ما در 
جلوي دشمن و در فاصله 300 متري شان خاكريز احداث 
كرديم و چشمشان را كور كرديم. چند عمليات در اين 
منطقه انجام شللد. وقتي آمديم خاكريز را ادامه دهيم 
دشللمن متوجلله حضورمان شللد و آتشللي كلله روي 
دسللتگاه هاي لودر مي ريخت خطا مي رفت. ما به جاي 
اينكه عقب تر برويم جلوتر مي رفتيم. دستگاه ضبط صوت 
دستمان گرفته بوديم و صداي لودرها را ضبط مي كرديم. 
بارها از اين طريق و با صداي ضبط شده لودرها دشمن به 
هم مي ريخت و شروع به شليك و منور زدن مي كرد. اين 

روش خوبي براي جنگ رواني با دشمن بود. 
بود و داوطلبانه به ايسللتگاه شللوش آمديم. 04براي عمليات فتح المبين نياز به نيروي هلي برد 
هلي كوپترها آمدند و به دليل تاريكي هوا پرواز انجام نشد. 
بچه ها در مساجد انديمشك اسللتراحت كردند و فردا تا 
ظهر برنامه رديف شد و به منطقه دال پري هلي برد شديم 
و آنجا توانسللتيم به اين يگان كمك كنيم و بچه ها را از 
محاصره خارج كرده و دشللمن را به اسللارت درآوريم. 
پدافندي مسئوليت منطقه را به عهده گرفتيم. دشمن 
اقدام به عمليات كرد. به علت استقرار خوب ما در منطقه 
بدون تلفات موفق شديم. دشمن شش ساعت آتش مداوم 
روي ما ريخت، متوجه برنامه ريزي ما شد و عمليات انجام 
نداد و عقب نشيني كرد. اين عقب نشيني به كل منطقه 

سرايت كرد و عمليات فتح المبين به پيروزي رسيد. 
بند يا طناب و فرود از هلي كوپتر و گسللترش 05هلي برد تعاريف مختلفي دارد. پرش از چتر، 
نيرو در يك منطقه را هلي برد مي گويند. گاهي هم منطقه 
تامين است و نيروها در پايگاه مي مانند تا بموقع وارد عمل 
شوند. گاهي هم همزمان كه پياده مي شوند وارد عمل 
مي شللوند. برنامه مان طوري بود كه همه امكاناتمان را 
براي رزم بيش از 48 سللاعت همراه داشتيم. لندكروز و 

تعداد زيادي مهمات را با هلي كوپتر مي آورديم. 
آموزش هاي ما فيلم هاي سينمايي و حرف هاي دوستان 
بود. دو سال سللربازي در پايگاه دريايي بوشهر كه يگان 
تكاور دارد و مختص خودش اسللت خيلي به آموزش ما 
كمك كرد. يگان ها مأموريت  انجام مي دادند و ضعف ها 
و قوت ها معلوم مي شللد. دوستان شللرح عمليات هايي 
كه رفته بودنللد را مي دادنللد و مللا از همين صحبت ها 
در عمليات ها اسللتفاده كرديم. حرف هللا و توصيه هاي 
فرماندهان ارتللش برايمان يك كاس درس بود. سللر 
كاس ننشستيم و از چتر پايين نپريديم و اصول و فنون 
كار را از همين صحبت ها آموختيم. وقتي با افرادي مانند 
شللهيد »غيور اصلي« و »كاهللدوز« در منطقه تردد 

مي كرديد، كلي اطاعات مي آموختيد. 
06از لحاظ زدن هلي كوپتر انجام هلي برد ريسك 
بالايي دارد. تمام يگان ها بهتريللن نيروها را 
فرستادند و ما هم همان سال 59 براي آموزش هلي برد و 
خلباني نيروهايمان را فرستاديم. انجام هلي برد به نيرو و 
منطقه  بستگي داشت. اگر در بدر و خيبر با هلي برد قبل 
از رسيدن قواي اصلي دشمن نيروها وارد عمل مي شدند 
نتايج بهتري مي گرفتيم. در خيبللر دو گردان نيروي ما 
پياده عمل كرد. اگر با هلي كوپتر مي رفتند زودتر و بهتر 
به نتيجه مي رسيدند. تنها موفقيت ما در عمليات خيبر 
اين است كه از دشمن تلفات شديد و زيادي گرفتيم. در 
عمليات رمضان نيز به نظر مي رسد به جاي قوايي كه تا 
كانال ماهي رفته بود بايد از منطقه باز هلي برد مي كردند 
و به پشت دشمن مي رسيدند و دشمن را دور مي زدند. 
ولي به نيروها دستور دادند كه به عقب برگردند و براي 
الحاق فردا حمله كنند. اگر توان انجام هلي برد بود بايد 
نيروهاي ويژه هوابرد و تكاوران نيرو دريايي براي عمليات 
بدر هلي برد انجام مي دادند. براي والفجر8 انجام مي دادند 
كه انجام نگرفت. البته ما از نظر امكانات هم در مضيقه 

بوديم و نبايد گفت كه داشتيم و انجام نداديم. 

روايت هاي »قربانعلي لاردو« از اولين روزهاي شروع جنگ و نقش نيروهاي هلي برد در عمليات ها

هلي برد مي توانست گره گشاي »رمضان« باشد

 بسيجي با جانش
انقلاب را بيمه مي كند

در س�تون چهارش�نبه هاي پايداري، به معرفي 
پيشكسوتان بسيجي مي پردازيم تا هم يادكردي 
از اين همه س�ال مجاهدت داش�ته باشيم و هم 
تجربه ه�ا و درس هاي س�اليان  س�ال فعاليت را 
ارائه دهيم. از اي�ن رو گفت و گويي كوتاه با محمد 
محمدي بسيجي پيشكس�وت ترتيب داديم كه 

خواندنش خالي از لطف نيست.
براي ش�روع به عن�وان يك پيشكس�وت 
خودت�ان را معرف�ي كني�د و از چگونگ�ي 

پيوستن تان به بسيج بگوييد.
محمد محمدي متولد سال 1334 شهرستان دشتستان 
)برازجان( هستم. بعد از پيروزي انقاب شرايط كشور، يك 
شرايط به هم ريخته و بحراني بود. طبيعتاً پيروزي انقاب 

اسامي همزمان بود با اوج جواني ما و 21 سالگي حقير. 
شور و نشللاط جواني و انرژي جواني در جوانان آن زمان 
به اشللكال گوناگون و راه هاي مختلف تخليه مي شد. بعد 
از پيروزي انقاب و شللرايطي كه عرض كردم يادم است 
هنوز بسيج مستضعفان تشكيل نشللده بود كه تعدادي 
بوديم در قالب گروه هاي مردمي به روسللتاها سركشللي 
مي كرديم، مشكات را مي نوشتيم تا بتوانيم انتقال دهيم و 
يك سو كاس  هم برگزار  مي كرديم. بعد از تشكيل بسيج 
و سپاه پاسللداران حقير به اتفاق برادرم در سپاه مشغول 
فعاليت هاي فرهنگي شويم. قائله كردستان كه راه افتاد؛ 
برادرم به كردسللتان رفت و ما هم در روسللتاها و مناطق 
اطراف مشغول برگزاري كاس هايي چون اسلحه شناسي، 
آموزش رزم انفرادي و... بوديم. جنگ كه شروع شد، نياز 
مردم به اين كاس ها و آموزش ها بيشللتر مي شد و فقط 
بسيج بود كه مي توانست اين نياز ها را با قالب خاص خود 
تعريف و رفع كند. به محض تشللكيل بسيج پايگاه بسيج 
والفجر را در روسللتاي خودمان به نام قلعه سفيد از توابع 
شهرستان دشتستان )برازجان( راه اندازي و افتتاح كردم و 
در قالب بسيج شروع به سازماندهي نيرو،  آموزش و استفاده 
براي مأموريت هاي مختلف از نيروهاي بسلليجي كردم. 

پيوند خودمان به صورت رسمي به اينجا برمي گردد. 
بعد از قريب به 35 س�ال حضور در بس�يج 
تعريفت�ان از بس�يج و توصيه هايتان براي 

بسيجي نسل جديد چيست؟
در دوران دفاع مقدس 49 ماه در منطقه حضور داشتم. 
در جوار فرماندهي چون سلليدمجتبي هاشمي، احمد 
متوسليان و... بودم. وقتي آن بسيجي ها را ديده ام، وقتي 
آن رفتارها را ديده ام، امروز شرمنده ام كه خودم را بسيجي 
بنامم. امام گفت بسيج شجره طيبه است. بسيج يعني همه 
انقاب. بسيج بايد هميشه در راه دفاع از انقاب، پيشرفت 
انقاب صعود قله هاي گوناگون اهداف انقاب و ارزش ها 
پيشقدم باشد. اگر بسيج باشد و بسيجي ها مانند دوران 
دفاع مقدس باشند، همه چيز حل مي شود و به هيچ كسي 
هيچ گزندي وارد نمي شود. بسيجي بايد انقاب و اسام را 
با جان خويش بيمه كند. بسيجي هاي جوان و نسل هاي 
بعدي انقاب هم بايد بروند وصيتنامه شهدا، شهيد همت، 
باكري، بروجردي، باقري، كاوه و... را بخوانند. نكته اي را 
كه همه شهدا كه بسيجي ترين و بهترين بسيجي ها بودند 
به اتفاق به آن اشاره كرده اند بحث ولايت است. بسيجي 
بايد با ولايت حركت كند، رشد كند، صعود كند، فتح كند. 
با جهاد و ايثار كند و در نهايت براي ولايت در راه خدا به 
شهادت برسد. سرمنزل  همه مسائل ولايت است. اگر در 
راه ولايت باشيم كارنامه درخشاني چون دفاع مقدس را 
رقم مي زنيم. اگر لحظه اي غفلت از ولايت كنيم، بدترين 
صدمات را متحمل مي شويم. بسيجي سرباز جان بركف 
ولايت اسللت كه در راه اعتا و حفظ ارزش هاي اسام و 

انقاب از همه چيز خود حتي جانش مي گذرد.

 محمد محمدي، بسيجي پيشكسوت 
در گفت وگو با »جوان«:

ت�رور  ب�ا  منافقي�ن  س�ازمان 
رئيس جمهور، نخست وزير، رئيس 
ديوان عال�ي كش�ور، بمب گذاري 
در ح�زب جمه�وري در دول�ت، به 
شهادت رساندن نمايندگان مجلس 
و... به دنبال فروپاشي نظام بود كه در 
حقيقت اگر حتي يكي از اين اتفاقات 
براي يك انقلاب نوپا بيفتد، مطمئناً 
آن انق�لاب دچار بحران ش�ديدي 
ش�ده، حت�ي س�رنگون مي ش�ود
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ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهيد كه 
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